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 1    ِ    سازي  دعا در مفهومها  آن سازوكارهاي شناختي و نقش

  *شيرين پورابراهيم

  چكيده
رهاي شناختي ابزارهـاي شـناختي مثـل     شناسي شناختي، منظور از سازوكا معني در

هـاي تصـويري    هاي مفهومي و تصـويري، و طرحـواره   مجازهاي مفهومي، استعاره
هـدف  . هستند كه در سازماندهي ودرك مفاهيم انتزاعي در ذهن انسان نقش دارند

است كه در دعاي امام  هايي از اين سازوكارهاي شناختي مقاله حاضر، بررسي نمونه
سؤالي كه مقاله حاضر اين است كه . است  رفته در صحيفة سجاديه به كار )ع(سجاد 

سازي مضامين و درك مفاهيم انتزاعي دعا چـه   اين سازوكارهاي شناختي در مفهوم
هاي شناختي، زبان دعا را از زبان عـادي   از سوي ديگر، كدام شاخص. نقشي دارند
دهد مضـامين دينـي موجـود در ايـن ادعيـه،       يج تحليل نشان ميكند؟ نتا متمايز مي

اند كه به كمك سازوكارهاي  علاوه بر مفاهيم حقيقي، از مفاهيم انتزاعي ساخته شده
شوند  هاي تصويري ساختارمند مي شناختي استعاره، مجاز، تصويرسازي و طرحواره

ازوكارهاي شناختي همچنين، زبان دعا، از نظر نوع س. شود تسهيل ميها  آن و درك
ها  سازي در اين مفهوم هاي ادبي به زبان عادي نزديك است اما از جهاتي شاهد جنبه

  .باشيم مي
                                                                    سازوكارهاي شـناختي، اسـتعارة مفهـومي، مجـاز مفهـومي، اسـتعارة          :  ها          كليدواژه

   .                                           تصويري، طرحوارة تصويري، زبان دعا، زبان ادبي
  

 مقدمه. 1

بـراي نخسـتين بـار بـه طـرح       )Cognitive Semantics( شناسـي شـناختي   نظرية معنـي 
سازوكارهاي ذهنـي و شـناختي پرداخـت كـه در سـازماندهي معـاني و مفـاهيم بسـيار         
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 رهاي شناختي كه براي اولين بار توسط جـورج ليكـاف   منظور از سازوكا. تأثيرگذار هستند
)George Lakoff( و مــارك جانســون )Mark Johnson( )1980 ( مطــرح شــد، ابزارهــاي

 هــاي مفهــومي ، اســتعاره)Conceptual Metonymies( شــناختي مثــل مجازهــاي مفهــومي
)Conceptual Metaphors(هاي تصويري ، استعاره )Image Metaphors( هـاي   ، و طرحـواره

است كه در سازماندهي ودرك مفاهيم انتزاعي در ذهن انسـان   )image Schemas( تصويري
هايي از اين سازوكارهاي شناختي است كه  هدف از مقاله حاضر، بررسي نمونه. دنقش دارن
اين متن كه از . است رفته دعاي امام سجاد عليه السلام در صحيفة سجاديه به كار 54در زبان 

هاي ديني و نيز ادبي حائز اهميت بوده و هست، تاكنون از اين حيث مورد توجه قـرار   جنبه
هاي آن ابعاد جديدي از اين اثر ارزشمند را به ما معرفـي   سازي هومنگرفته است و كشف مف

، )structural( هـاي سـاختاري   به اين منظور به بررسي و تحليل مواردي از اسـتعاره . كند مي
مجــاز مفهـومي، اسـتعارة تصــويري و   ، )ontological(و وجـودي   )Orientational( جهتـي 

سـؤال  . است شده  پردازيم كه در زبان دعاي صحيفة سجاديه مشاهده طرحوارة تصويري مي
سازي مضامين و درك مفاهيم  مقالة حاضر اين است كه اين سازوكارهاي شناختي در مفهوم

را از زبان هاي شناختي، زبان دعا  ، كدام شاخصچنين هم. كنند انتزاعي دعا چگونه عمل مي
  كند؟ عادي متمايز مي

  
 نظري تحقيق مباني. 2

» قرآن صاعد«به  شيعه علماي در ميان ، حاوي ادعية امام سجاد عليه السلام،صحيفة سجاديه
هاي لغوي، ادبي، و بـديعي   معروف و ادعية آن در اوج فصاحت و بلاغت است و هنرمندي

هـا منـوط بـه     ي و هنري اين مناجـات نماياندن ارزش ادب. خورد بسياري در آن به چشم مي
هاي  ها در بازشناسي اين آرايه شناسي عبارات آن است و بخش قابل توجه اين زيبايي زيبايي

بررسي زبان دعا، از مطالعاتي اسـت  ). 142: 1387مظفري و ابن الرسول، (ادبي نهفته است 
لاوه بـر اهميـت   ع ـ. كه بسياري محققان به دلايل مختلف بر اهميت آن اتفـاق نظـر دارنـد   

در . باشـد  هاي زيادي بوده و مي خود زبان آن نيز موضوع بررسي زبان دعا مضامين ديني در
به زبـان عرفـان نزديـك    را  برخي زبان دعا ،)ع(مطالعات زباني صحيفة سجادية امام سجاد 

سـي  ، برخي بـه برر )1384پور،  سلمان( اند دانسته و به اين دليل آن را مورد تحقيق قرار داده
، چنـين  هـم . )1384ميرقـادري،  (انـد   در صحيفة سجاديه پرداختهو انواع ادبيات ادبيات دعا 

) 1384تجليـل،  (ي بلاغي از جمله تلويحات قرآني ها به بررسي نكته بعضي از پژوهشگران
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آنچه در اين ). 1384خانجاني، (اند  شناختي زبان دعا پرداخته   هاي زيبايي جنبه بررسي به ياو 
براي نخستين بار محور توجه قرار گرفته است بررسي زبان دعا از نظـر سـازوكارهاي    مقاله

كند و سازوكارهاي معنايي ذهني را  شناسي شناختي مطرح مي شناختي است كه نظرية معني
بنابراين، در اين بخش، به بررسي مباني نظري اين نظريـة  . دهد در زبان مورد توجه قرار مي

را تحليـل   3هاي گـردآوري شـده در بخـش     داده يم تا بر آن اساس،پرداز جديد معنايي مي
  .كنيم

انـد كـه در نظـام     شناسي شناختي، چندين سازوكار شناختي معرفي شده در نظرية معني
هـاي   اين سـازوكارهاي شـناختي عبارتنـد از اسـتعاره    . سازي انسان تأثيرگذار هستند مفهوم

هـاي   استعاره. هاي تصويري ري، و طرحوارههاي تصوي مفهومي، مجازهاي مفهومي، استعاره
هـاي مختلـف تقسـيم     هـاي اسـتعاره، بـه گـروه     مفهومي بر اساس نقش، پيچيدگي و بنيـان 

 انسـجامي  )Kövocses, 2010: 40( كوچشو به تعبير (سه نقش ساختاري، جهتي . شوند مي
)Coherence Metaphors(  ربخش هـاي ايـن مقالـه در زي ـ    بنـدي داده  و وجودي، در تقسـيم

سه سازو كار ديگر شناختي نيز معرفي و در بررسـي  . است هاي مفهومي به كار رفته استعاره
از ميان (هاي تصويري و جاندارپنداري  استعاره. گيرند هاي تحقيق مورد استفاده قرار مي داده

در زبـان  هـا   آن هاي زبان ادبي هستند كه كـاربرد  از شاخص)           ِ      هاي مفهومي  وجودي استعاره
اند  اما در مباني نظري تحقيق چهار شاخص معرفي شده. مشهود است) ع(امام سجاد دعاي 

  . كنند كه زبان ادبي را از زبان غير ادبي متمايز مي
  
  هاي مفهومي استعاره 1.2

مثل تشـبيه، اغـراق و غيـره،    » بديع«هاي  شد استعاره در كنار ساير كلام در گذشته تصور مي
ديگنـان  ( را در زبان ايفا كند» تزييني«و » اي حاشيه«باشد و نقشي             ً              ماهيتي اساسا  زباني را دارا

)Deignan, 2005: 2( . درك يـك حـوزة   «سـت از  ا اما در تعريف شناختي، استعاره عبـارت
در زبانشناسـي  ). (Kövocses, 2003: 4» مفهومي بـه صـورت يـك حـوزة مفهـومي ديگـر      

يـا  (» هاي مفهومي استعاره«و نمايندة  ، مبين)هاي گفتن يا شيوه(» عبارات استعاري«شناختي، 
اين عبارات استعاري هستند كه وجود . كنند را آسان ميها  آن هستند و) هاي انديشيدن روش
 ).6: همان(كنند  هاي مفهومي را آشكار مي استعاره

استعاره، استعارة مفهـومي امـري تصـوري و     )Standard View( بر اساس ديدگاه معيار
اسـتعارة مفهـومي الگـوبرداري يـا نگاشـت      . يابد ان استعاري تجلي ميذهني است كه در زب
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اي  حوزة مقصد، حـوزه . هاي مفهومي يعني دو حوزة مبدأ و مقصد است مند بين حوزه نظام
. انتراعي يا دور از تجربة آگاهانه و حوزة مبدأ، در حيطة تجربيات محسـوس بشـري اسـت   

در اينجا، يـك حـوزة مقصـد    . ر نظر بگيريداستعارة الف ب است، را به عنوان يك قاعده د
شـود، حـوزة ب    تـر ب درك مـي   انتزاعي و پيچيده يعني الف، بـا اسـتفاده از حـوزة عينـي    

ادعاي نظرية استعاره اين است .  تر است تر دارد و براي تجربة حسي راحت ساختاري ساده
بهتـر مفـاهيم خاصـي    ها، كـاركرد اسـتعاره درك    كه استعاره ويژگي مفاهيم است، و نه واژه

شناختي، استعاره اغلب مبتني بر شباهت نيست، اسـتعاره   است، و نه اهداف هنري يا زيبايي
شود، و ويژة افـراد   استفاده ميها  آن بدون هيچ تلاشي توسط مردم عادي در زندگي روزمرة

     ِ   زبـاني                                                     ِ ، نه تنها استعاره يك چيز زيادي و در عين حال تزئيني  چنين هم   ِ              خاص  نابغه نيست و 
 ,Kövocses( ناپذير تفكر و استدلال بشري اسـت  باشد، بلكه فرايند اجتناب بخش نمي لذت

2010: x.(  
  
  مجاز مفهومي 2.2

اي ديگـر   در ديدگاه سنتي، مجاز به طور عمده، عبارت است از كاربرد يك واژه به جاي واژه
در ديـدگاه  . ديـك باشـد  ها به هـم نز  براي اشاره به يك عنصر، مشروط بر اين كه معاني واژه

كردن دسترسـي    كاركرد اصلي آن فراهم.      ِ                                شناسي  شناختي، مجاز در اصل، مفهومي است زبان
 )Kövocses, 2010: 191( كـوچش . ذهني از راه يك عنصر مفهومي به عنصري ديگر اسـت 

معتقد است كه استعاره و مجاز از هم متمايزند؛ يكي از ايـن جهـت كـه مجـاز بـر اسـاس       
سازند، رابطة  آل را مي هاي يك نمونة شناختي ايده ت، يعني، عناصري كه بخشمجاورت اس

                  ِ   در واقع، مجاز حـاوي   . كه، استعاره مبتني بر شباهت است حال آن. دهند مجازي را شكل مي
در حالي كه هدف مجاز دسترسي .                              ِ                 يك حوزه است، اما استعاره حاوي  دو حوزة مجزا است

به يك عنصر مقصد در درون يك حوزه واحد است، هدف استعاره به طور عمده، درك كل 
 چنـين  هـم بين مفاهيم، و  ، هرچند مجازچنين هم. نظام عناصر به صورت نظامي ديگر است

رويـدادهاي جهـان   / هاي زباني و چيزها هاي زباني، و مفاهيم و نيز بين صورت بين صورت
  .دهد دهد، استعاره تنها بين مفاهيم رخ مي رخ مي

ايـن مـوارد   . دهنـد                   ِ                      ها را روابـط مجـازي  خاصـي شـكل مـي      اساس بسياري از استعاره
                                 ِ     ها و مجازها، اغلب در عبـارات زبـاني     استعاره. جزء، و همبستگيـ   ند از عليت، كلا عبارت

تـوان مـوردي از تركيـب اسـتعاره و مجـاز       برخي عبارات را مي.     ِ                  خاصي  با هم تعامل دارند
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 ,Kövocses(دانست، حال آنكه برخي ديگر مجازهايي هستند كـه درون اسـتعاره هسـتند    

توليد كننده بـه جـاي                ِيق زباني مجاز براي روشن شدن تعاريف فوق، به مصاد. )192 :2010
كمـال  عاشـق  او «، »خـوانم  مـي سعدي دارم «: دقت كنيد )كتاببه جاي نويسنده ( محصول
ها، از نويسنده براي دسترسي ذهني بـه   ي اين مثال در همه. »داره؟ او خيام«، و »است الملك

اما به اين مثـال ادبـي از    .اند ها كاربردهاي معمولي مجاز شناختي اين. كنيم  اثر او استفاده مي
در  .»ماند اگر زينب نبود كربلا در كربلا مي« :رويداد توجه كنيدمكان به جاي مجاز شناختي 

  .اين عبارت، منظور از كربلاي نخست، رويداد و واقعة كربلا است
  
  استعاره تصويري 3.2

تخيلي بسيار غنـي  بنياد است كه از نظر دقايق ـ   هاي مفهومي تصوير شعر سرشار از استعاره
هـاي زيـر از شـعر سـهراب      به مثـال . كنند هاي تصويري استفاده نمي واره هستند اما از طرح
 :سپهري توجه كنيد

  شد دست فوارة خواهش مي /داشت تا اناري تركي بر مي
. انـد  توان گفت كه دو تصوير بر هم الگـوبرداري شـده   در تحليل اين عبارت شعري مي

گيري اين تصاوير  شكل. دست، و ديگري تصوير بالارفتن فوارة آب يكي مربوط به بالارفتن
داريـم و   ما تصوير بالارفتن دست براي چيدن را بر مي. است» چيز«بر اساس شكل اين دو 

نيز دو تصوير قيـر و  » قير شب«درعبارت. كنيم بر تصوير بالارفتن فوارة آب الگوبرداري مي
آنچـه ايـن نـوع     )Kövocses, 2010: 57( چشبـه اعتقـاد كـو   . شـوند  شب بر هم منطبق مي

هاي اسـتعاري،   واژه«كند اين است كه  هاي استعاري متمايز مي الگوبرداري را از الگوبرداري
كدام كار دست  بر كدام كار  فواره الگوبرداري شود، يا كه  اين به خودي خود، چيزي دربارة

با اين حال، مـا بـر   . گويند نميشود، چيزي  كدام ويژگي شب بر كدام ويژگي قير منطبق مي
فهميم كـه چـه چيـزي بـر چـه چيـزي منطبـق         اساس شكل رايج اين دو، به طور دقيق مي

هاي تصويري، علاوه  استعاره«شود  همين امر است كه به اعتقاد كوچش باعث مي. »شود مي
  .»زباني بودن، مفهومي نيز باشند بر

  
  هاي تصويري واره طرح 4.2
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به معرفـي و   )George Lakoff and Mark Johnson: 1987( جانسونجورج ليكاف و مارك 
مـادي و در واقـع    با پذيرفتن رويكردي غيـر ها  آن .هاي تصويري پرداختند بررسي طرحواره
هـاي اصـلي    هـاي تصـويري را از سـتون    گرايانه به زبان و تفكر، طرحواره رويكردي تجربه

هـاي   به معرفي شـاخص  )Beate Hampe, 2005: 1-2( بئاته هامپه. گرايي تلقي كردند تجربه
هـاي تصـويري سـاختارهاي     طرحواره«وي معتقد است . پردازد هاي تصويري مي طرحواره

مفهومي هستند كه در حركات مكرر بـدن انسـان در فضـا، تعـاملات      دار و پيش      ً     دقيقا  معني
هـاي   رهطرحـوا . شـوند  ناشـي مـي  هـا   آن ادراكي و شيوة دستكاري اشياء ريشـه دارنـد و از  

                                 ِ    ِ           اي هستند كه نمايانگر هيأت ساختاري  كلـي  تجربـة            ً        هاي كاملا  طرحواره تصويري، گشتالت
ها هم از درون ساختارمند هستند و از اجزائـي تشـكيل    اين طرحواره. حركتي است - حسي
شود گشتارهاي زيادي  سبب ميها  آن پذيري انعطاف. باشند شوند و هم بسيار منعطف مي مي

عمـل كننـد، گشـتارهايي كـه بـا اصـول ادراكـي        هـا   آن تجربي مختلف بر هاي در موقعيت
  .گشتالتي، ارتباط تنگاتنگي دارند

پـردازد، طرحـوارة    هاي تصويري كه جانسون به معرفـي آن مـي   يكي از انواع طرحواره
به اعتقاد جانسون حركت انسـان و مشـاهدة حركـت سـاير     . است )Path Schema( حركتي
اي انتزاعي از اين حركت  اي در اختيار انسان قرار داده تا طرحواره ربههاي متحرك، تج پديده

فيزيكي در ذهن خود پديد آورد و براي آنچه قادر به حركت نيسـت، چنـين ويژگـي را در    
تواند در ميـان مسـير، از نقـاطي در حـد      حركت داراي آغاز و پاياني است و مي. نظر بگيرد

حركت، متضمن گذر زمان است؛ بنابراين . خوردار باشدفاصل ميان دو نقطة آغاز و پايان بر
تواند به صورت صريح يـا ضـمني در    رسيدن از نقطة الف به ب نيازمند زماني است كه مي

براي رسـيدن  «يا . »رسيديم به ته قصه«در عبارات زباني مثل . طرحوارة حركتي مطرح باشد
انگـار  » راه زيـادي در پـيش اسـت    تا دفاع ازرسالة دكتـري «، يا »به موفقيت بايد تلاش كرد

وارة  بـه جـز طـرح   ). 376- 375: 1383 صفوي،( كنند مسيري وجود دارد كه در آن حركت مي
. ها در ذهن است دهي بسياري از استعاره هاي قدرت و ظرف نيز بنيان شكل حركتي، طرحواره

  .ة سفر، داراي طرحوارة حركت استدر صحيفة سجاديه استعار
  
  زبان ادبي 5.2

شناسان شناختي، زبان ادبيات نيز چون زبان غيرادبي از استعارة مفهومي اسـتفاده   به بيان زبان
                              ِ               از چندين ابزار براي ايجاد زبان  غيرقراردادي و هاي ادبي زبان  كند، با اين تفاوت كه گونه مي
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 ، تفصــيل)Extending( گســترش: ايــن ابزارهــا عبارتنــد از«. گيرنــد كمــك مــي» تصــاوير«
)Elaboration(سؤال بردن ، زير )Questioning( و تلفيق )Combining(« (Kövocses,2010: 

                        ِ                             ِ                        در گسترش، استعارة مفهومي  عادي كه با برخي عبارات زباني  قراردادي شـده مـرتبط    .(53
   ً   مـثلا    .شود با ابزارهاي زباني جديد بيان ميو                   ِ               ِ     است، از طريق معرفي  يك عنصر مفهومي  نو، 

تو پـاي بـه   »: ور اتفاقي و بدون ذكر نام شاعر ديدم چنين آمده استبيت شعري كه به ط در
 زندگي سفر اسـت اسـتعارة   »خود راه بگويدت كه چون بايد رفت/ ره بنه دگر هيچ مپرس
شود كه راه  ، بديع بودن از اين عنصر غيرقراردادي ناشي ميدراين بيت. گسترش يافته است

شاخص ديگر زبان ادب  تفصيل .رفتن بگويدممكن است چيزي را به شما درمورد زندگي 
كند، از اين لحاظ كه يك عنصر موجود در مبدأ را بـه طريقـي    مي با گسترش فرق است كه

ليك پاهـايم در قيـر    /خواند مي بانگي از دور مرادر شعر  .دهد غيرعادي شرح و تفصيل مي
ه طريقي غيرعـادي و  ، شاعر كه از استعارة سفر استفاده كرده است، مانع سفر را بشب است

يك عنصر جديد به حـوزة                ِبه جاي افزودن در واقع شاعر . كند خلاقانه، قير شب معرفي مي
اي جديد و غيرقراردادي به كار  را به شيوه )مانع راه(         ِ             يك عنصر  از قبل موجود )سفر( مبدأ
ي روزمـرة  هـا  تواند مناسب بودن استعاره              ِ                       در ابزار شعري  زير سؤال بردن، شاعر مي. گيرد مي

كننـد و بـاز بـر     خورشـيدها غـروب مـي   : به اين شعر توجه كنيد. رايج ما را زير سؤال ببرد
شبي جاوداني خواهـد بـود كـه در آن    / شود مي اما وقتي نور مختصر ما خاموش/ گردند مي

  ).5  (Catullus) كاتولوس( بخوابيم
هاي زنـدگي   ين استعارهتر كند كه در مرگ، برخي از رايج جا كاتولوس اشاره مي در اين«

خوب نيستند چرا ها  آن .و مرگ، زندگي روز است و مرگ شب است، ديگر مناسب نيستند
بـه  ـ معناي اين بيت اين است كه مرگ  . »خوابيم شبي جاودانه است كه در آن مي«كه مرگ 

به بيـاني  . شويم                             يكبار كه م رديم ديگر زنده نمي: يابد شب ديگر به روز تغيير نمي ـ  مثابه
انـد،   هاي زندگي روز است و مرگ شـب اسـت حفـظ شـده     ديگر، در حالي كه استعاره

شـود و   كه روز شب مـي (هاي مبدأ  پيامد حوزه. رود زير سؤال ميها  آن اعتبار يا صحت
شود ولي مرگ دوبـاره   زندگي مرگ مي ـ  شود ميهاي مبدأ اعمال ن بر حوزه) شب، روز

 اي درسـت هسـتند   هـا تنهـا تـا انـدازه     بيند كـه اسـتعاره   كاتولوس مي). شود زندگي نمي
)(Kövocses, 2010: 54.  

 مندترين سازوكار براي فراتر رفتن از نظام مفهومي روزمره ما باشـد  تلفيق، شايد، قدرت
عشق سفر به تلفيق دو اسـتعارة   ).گيرد روزمرة ما كمك مي                              ِ كه البته هنوز از تفكر قراردادي  (

تـو   :هـايي از شـعر شـمس لنگـرودي دقـت كنيـد       در قسمت عشق اسارت استو  است
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اين چهار شاخص به اضافه  .يي با دستبندي كه بر  مچ من بسته /همراه توام/ همسفرم نيستي
ادبـي و غيـر ادبـي ايفـا     ن هاي تصويري و جاندارپنداري نقش مهمي در تمـايز زبـا   استعاره

  .كنند مي
  

 بررسي سازوكارهاي شناختي دعا. 3

                     ِ                             هاي سه استعارة مفهومي  وجودي، جهتـي و سـاختاري و    در اين بخش از مقاله، ابتدا كانون
سپس، مواردي از مجاز مفهومي در چارچوب مدل ليكاف و جانسون مـورد بررسـي قـرار    

هـاي   هـاي تصـويري و طرحـواره    استعاره هاي بعد به بررسي مواردي از در بخش. گيرد مي
هـاي   در بحـث اسـتعاره  . شود هاي ادبي ادعيه موجود بررسي مي تصويري و در پايان، جنبه

پردازيم  ميها  آن است، به توضيح مفهومي، هرجا از ساير سازوكارهاي شناختي استفاده شده
  .ي شناختي مواجهيمزيرا در برخي شواهد تحقيق، با حضور انواع استعاره ها و سازوكارها

  
  استعارة هاي مفهومي 1.3

مشـاهده  ) ع(هاي مفهومي وجودي، جهتي و ساختاري در زبان دعـاي امـام سـجاد     استعاره
هاي تصويري  ها، مجازهاي مفهومي، استعاره در اين بخش، علاوه بر اين استعاره. شده است
  .گيرد يهاي ادبي دعا از ديدگاه شناختي مورد بررسي قرار م و نيز جنبه

  استعارة وجودي 1.1.3
هـاي    اسـتعاره : هاي وجودي سه نوعنـد  مقاله اشاره كرديم استعاره 2طور كه در بخش  همان
اري عظمـت در جملـة   به كانون استع. هاي ظرف اي يا مادي، جاندارپنداري و استعاره پديده

  :زير دقت كنيد
 فزونـى  به رو و بزرگ گناهانش كه نآ) 8بند -  12دعاي (  َ  َّ ف ج ل ت   ُ ُ   ذ ن وب ه     ُ ع ظ م ت    َّ  ال ذ ي. 1
  . است

شود كـه در زبـان    گناه مفهومي انتزاعي است كه فاقد ابعاد فيزيكي است اما مشاهده مي
         ِ     ايـن ويژگـي    . دعا مانند زبان روزمرة انسان، ويژگي بزرگي، به آن نسـبت داده شـده اسـت   

در همـين بنـد از   . دهد شكل مي هاي پيچيده را هاي پايه است كه بسياري از استعاره استعاره
كنيم كـه در آن جاندارپنـداري، بـه عنـوان                        ِ                ، به كانون استعاري  ديگري برخورد مي12دعاي 

  :است  سازوكاري شناختي به كار رفته
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  شده، سپرى و كرده پشت) او به( روزگارش  َ  َّ ف و ل ت   َ    أ ي ام ه   َ  َ  أ د ب ر ت   و . 2
دراين عبـارت كـه در توصـيف    . شود يدر شاهد فوق، زمان به صورت انسان متصور م

آنچه در اين جـا بـه ذهـن خطـور     . گذرند است روزها به انسان پشت كرده و مي مرگ آمده
گذرنـد و هـيچ    يكي مـي  كند گذر زمان يا روزها از كنار انسان است طوريكه روزها يكي مي

ده اسـت، در  همانطور كه در پيشينه تحقيقات اسـتعاره آم ـ . ماند روزي براي انسان باقي نمي
هاي استعاره ساختاري وجود  هاي وجودي از اين دست، وضوحي كه در الگوبرداري استعاره

                ً                                                توان گفت كه فرضا  اين جنبه از انسان براي تبيـين ايـن جنبـه از     دارد موجود نيست و نمي
در شاهد ذيل، هلكات به صورت انسان و عصمت به شـكل طنـاب   . است زمان به كار رفته

  :ده استسازي ش مفهوم
 دسـتاويز  به كه هر و )3بند ـ 42دعاي(      ع ص م ت ه   ِ  ْ  ِب ع ر و ة   َ  َّ َت ع ل ق    ْم ن    ْ   َ َ ال ه ل ك ات   َ   أ ي د ي  َ َ  ُت ن ال   َ ل ا  و . 3

  .رسد ينم او به هلاكت دست زد، چنگ آن عصمت
در . شـود  حال به موردي دقت كنيد كه يك پديده، داراي ويژگي مكاني يـا ظرفـي مـي   

، از مرگ كه يك فرايند است به صورت محل  ِ ب ه   َ ْ َ ن أ ن س    َّ  ال ذ ي   َ ْ  َ م أ ن س ن ا   ْ   ال م و ت    ُ  َي ك ون    َّ ح ت ىعبارت 
گيـري   اين انتقال استعاري كلي و مبهم، بنياني براي شـكل . و مكان انس نام برده شده است

بحث پيرامون مرگ است و اگر نباشد شايد نتوان از مرگ با اين وضعيت صحبتي به عمـل  
  :آورد
   ْـ  و ش ك      َ ع ل ى  َ ل ه   َ  ِ ن ح ر ص   و   ِ َ   إ ل ي ك ،   ْ    َال م ص ير     م ع ه   َ    َ ن س ت ب ط ى     ً ع م ل ا   ْ َ    ِال أ ع م ال      ِص ال ح    ْم ن   َ َ ل ن ا     ْاج ع ل   و . 4

   َّ ـ  ال ت ي       َ َـ  ح ام ت ن ا    و   ِ َ   إ ل ي ه ،  َ ْ َ  ُن ش ت اق    َّ  ال ذ ي   ْ َ َ َ م أ ل ف ن ا  و   ِ  ب ه ،  َ ْ َ ن أ ن س    َّ  ال ذ ي   َ ْ  َ م أ ن س ن ا   ْ   ال م و ت    ُ  َي ك ون    َّ ح ت ى  ِ ب ك     َّ   ِالل ح اق 
 آن بـا  كـه  ده قـرار  مـا  بـراى  يعمل شايسته، اعمال از و )3 بند - 40 دعاي(   ْ  م ن ه ا     ُ الد ن و   ُ  ن ح ب 

 مرگ كه يجاي تا. ورزيم حرص تو به رسيدن زود به و شماريم  ُ  ك ند را تو يسو به بازگشت
 و مشتاقيم آن سوى به كه باشد يالفت محل و گيريم انس آن به كه باشد يانس محل ما يبرا
 . داريم دوست را او به شدن نزديك كه باشد ما نزديك خويشاوند) همانند(

مرگ به صـورت خويشـاوند و    چنين هم. در شاهد فوق، مرگ محل انس و الفت است
جاندارپنـداري يـا   است كه در واقع همـان سـازوكار شـناختي     سازي شده دوست نيز مفهوم

  .شخصيت بخشي است
  استعارة جهتي 2.1.3

دهي ارتباط  كردن و در نتيجه درك و سازمان نزديك و دور از جهاتي هستند كه براي مكاني
در ادبيـات  . سازي دعا محسـوب شـوند   اند و شايد از مباني مفهوم انسان و خدا به كار رفته
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در . بخشي اسـت  ها ايجاد نظام ارزشي و انسجام گونه استعاره تحقيق اشاره شد كه نقش اين
بنابراين، خداوند محـوري  . شود لام، همه چيز نسبت به خداوند سنجيده مينظام ارزشي اس

شـبيه بـودن صـفات    . است كه نزديكي به او ارزش مثبت و دوري از او ارزشي منفي است
شـباهت نزديكـي   انسان به صفات خداوند ارزشي مثبت است كه در واقع با استعارة سادة 

صفات انسان با خداوند است كه با اسـتعارة   شود و شق ديگر آن متمايز بودن بيان مي است
هاي ديني تجلي  اين امر در زبان دعا، بيش از ساير سياق.  شود مي بيان تفاوت دوري است
                                         ِ                          استعارة دو شقي قرب و ب عد و عبارات اسـتعاري  آن، در دعاهـاي امـام    . و نمود يافته است

حضرت شبيه بـودن بـه صـفات    ، )ع(در واقع در ادعيه امام سجاد . شود ديده مي) ع(سجاد 
خداوند و به كمال وي را و در نتيجة آن دوستي خداوند را، با نزديـك بـودن بـه او  نشـان     

دهند و دور بودن، اجتناب از گناه، پرهيز از صفات منفي و غيرخدايي و دشمني خداوند  مي
و دوري از  در دعا، دعاكننده از خداوند نزديكـي بـه وي  . دهد را با دوربودن از او نشان مي

، جـوار ارجمنـد خداونـد،    5در مثال . خواهد شيطان، آتش جهنم، دشمني خدا و گناه را مي
، منظـور از  6مكان فيزيكي نيست بلكه بيان اسـتعاري دوسـتي خداونـد اسـت و در مثـال      

  :نزديكي و دوري، دوستي و دشمني است
 بـه  كـه  يسپاس ـ )15 بنـد  - 1 دعاي(    َّ الل ه   ِ   ِج و ار   ِ  ِر يم  َك   ِ َ إ ل ى    َّ الل ه   َ  ِن ار   َ   ِأ ل يم    ْم ن   ِ ب ه   ُ  َ ُن ع ت ق      ًح م دا . 5
  .شويم واصل خدا، ارجمند جوار به شده، آزاد خداوند دردناك آتش از آن سبب
. نكن دور خود از را ما و )9 بند - 5 دعاي(   َ ْ ي غ ن م     َ ا ل ي ك   ُ َ ِّ  ت ق ر ب ه    ْم ن   و  ...   ْ ع ن ك   ُ     َ ت ب اع د ن ا  َ ل ا  و  .6

  .برد يم سود ،يساز نزديك خود به كه را كس هر و... 
سود و زيان در عبـارت فـوق، از راه   . در سنجش دوري و نزديكي، معيار خداوند است

بنـابراين، دعاكننـده در زبـان دعـا، قـرب و      . شـود  نزديكي و دوري به خداوند سنجيده مي
  :طلبد نزديكي خدا را مي

  .فرما نزديك خود قرب به را ما و) 4 بند - 5 دعاي(  ُ ْ ِ ق ر ب ك   ِ َ إ ل ي  َ   َ أ د ن ن ا  و  .7
  . نزديك، طرحوارة حركت و مسير وجود دارد/ در زيرساخت استعاره هاي جهتي دور

  استعاره ساختاري 3.1.3
شـود، امـا مـرگ در     در دعاهاي صحيفة سجاديه زندگي سفري است كه به مرگ منتهي مي

بـراي  . اسـت  عين حال كه پايان زندگي دنيا است، مرحلة جديد و متفاوتي از سـفر انسـان  
اجـل  «در اين بند، از مرگ بـه عنـوان   . كنيم ، شروع مي1دعاي  6نشان دادن اين امر، از بند 

عبارت اجل به معناي زمان، به . اجل به معني زمان مرگ، است. است نام برده شده» موقوت
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يعني يك عبارت عـام،  . جاي زمان مرگ استفاده شده است كه خود كاربردي مجازي است
كي از مصاديق آن به كار رفته است كه در ادبيات تحقيق به آن مجاز عام به جـاي  به جاي ي
                                        َ                              در استعارة سفر در زبان دعا، براي انسان ا م د يـا زمـان محـدودي نصـب     . گويند خاص مي

كنـد و گـام    انسان به سوي اين زمان محـدود حركـت مـي   . است شده است يا قرار داده شده
دراسـتعارة  : رة مفهـومي و يـك اسـتعارة تصـويري مـواجهيم     اينجا با يك اسـتعا . دارد مي بر

، مفهوم زمان، با استفاده از عناصر موجـود در مفهـوم مكـان در    زمان مكان استساختاري 
شـود كـه    ، زمان مرگ به صورت مكاني در ذهن تجسـم مـي  چنين هم. شود ذهن تجسم مي

ع زمـان ايسـتا و انسـان    در واق ـ. دارد حركت است و انسان به سوي آن گام برمي ثابت و بي
  :تحرك استم

  و    ـ ِ  ع م ر ه     ِ َ ـ  ِ ب أ ي ام     ِ َ  إ ل ي ه    َ َ َّ ُي ت خ ط أ  ،       ًم ح د ودا   َ   ًأ م دا   َ ل ه   َ  ن ص ب   و     ُ   ً م و ق وتا ،  َ  ً أ ج ل ا   ْ    ِال ح ي اة    ف ي  َ ل ه   َ َ ض ر ب   ُ ث م . 8
 و نمـود،        معـي ن  خـاص  يسرآمد ،يزندگ در) اش آفريده( او يبرا سپس ،  ِ  د ه ر ه   ِ َ    ِب أ ع و ام    ُ  ْ ي ر ه ق ه 
 بـا  و بـردارد،  گـام  آن يسـو  بـه  اش، يزنـدگ  يروزها با كه داد قرار محدود يزمان برايش
  .شود يم نزديك آن به روزگارش، يها سال
به معني رسيدن، از مفـاهيم حـوزة مفهـومي    » بلغ«و » ارهاق«شدن،  به معني رد»    ّ تخط ي«

در ادامة . بنابر شواهد زباني موجود در بند فوق، زندگي و عمر انسان سفر است. سفر هستند
همين بند، استعارة تصويري ديگري شكل گرفته اسـت كـه پايـان سـفر زنـدگي را شـكل       

لازم به ذكر است . است كه به دورترين رد پا يا اثر خود رسيده يعني تصوير انساني: دهد مي
      ً                                                                                 كه اولا  كاربرد واژة اثر يا رد پا كه از مفاهيم موجود در مفهوم سفر است، بر استعاري بـودن  

كند و از سوي ديگـر، دو تصـوير يعنـي تصـوير انسـاني كـه بـه آخـر          معناي آن تأكيد مي
شوند و يك  است بر هم منطبق مي ايان زندگي رسيدهاست و تصوير انساني كه به پ رسيده راه

  : گيرد استعارة تصويري در راستاي استعارة ساختاري زندگي سفر است در ذهن شكل مي
 .رسد عمرش پايان به كه يزمان ، َ َ ِ أ ث ر ه   َ ْ  أ ق ص ى   َ َب ل غ   ِ َ إ ذ ا   َّ ح ت ى. 9

دهد  مي شكلدر ادامة همين عبارت، به عبارت ديگري كه استعارة ديگري از زندگي را 
  :نگاه كنيد

   َ  ِـ   ع ق اب ه ،     ـ ُ  ِ م ح ذ ور     َ أ و   َ   ِـ   ث و اب ه ،      ُـ  ِ م و ف ور      ْم ن   ِ َ  إ ل ي ه   َ   ن د ب ه    م ا  ِ َ إ ل ى  َ  َ ق ب ض ه  ،   ِ  ع م ر ه      ح س اب      َ   و اس ت و ع ب . 10
 حسـاب  و) 6 بنـد  - 1دعـاي  (  ِ  ْ   َ ب ال ح س ن ي  َ   ُ  أ حس ن وا   َّ   ال ذ ين   ِ  ي ج ز ي   و       ع م لوا  ِ  ب م ا  َ    أ س اوا   َّ   َال ذ ين    ِ   ل ي ج ز ي 
 كيفـر  يـا  فـراوان  پـاداش  از بود، فراخوانده آنچه يسو به گرفته، را او بستاند، را اش يزندگ
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 سزا اند، آورده جا به كه آنچه سبب به اند، كرده بد كه را يكسان تا. سازد روانه خود ترسناك
 .دهد جزا را، نمودند ينيكوي ،ينيكوي سبب به كه را آنان و دهد

گويي انسان آمـده  . شود در اينجا، استعارة زندگي يك مبادلة اقتصادي است نيز ديده مي
اي، يا كوله باري به زندگي اصلي خود  تا سفري اقتصادي در اين دنيا داشته باشد و با توشه

ورود به مرحله اصـلي سـفر انسـان    ) ع(مرگ در زبان دعاي امام سجاد . در آخرت برگردد
بـه  »  ـ   ع ده  «عبارت اسـتعاري  . اي همراه باشد بايد چون مسافري با توشهاي كه  مرحله. است

، 8از دعـاي   8در بند . به كار رفته است )ع(معناي توشه در جاي جاي دعاهاي امام سجاد 
بـدون توشـه    مـرگ  از تـو  به بريم يم پناه) 8شمارة  - 8دعاي (    ٍع د ة   َ  ِغ ي ر    َ ع ل ى    َ ٍم يت ة   و عبارت 

  . آمده است
هاي مربوط به استعارة زندگي سـفر اسـت نمايـان     ، اكثر نگاشت21از دعاي  11در بند 

  : در استعارة زندگي سفر است نگاشت تقوا توشه است وجود دارد. شده اند
  .قرار ده را توشه من از دنيا ي       ْ     َ      ْ َ  ْ               و  اج ع ل  ت ق و اك  م ن  الد ن ي ا ز اد ي پرهيزكار. 11
  :بينيم را در عبارات ذيل مي ، نگاشت مقصد سفر رحمت خداوند استچنين هم
  .قرار ده رحمتت ي  َ  ِ         َ ِ                   و  إ ل ى ر ح م ت ك  ر ح ل ت ي و كوچ مرا به سو. 12
 .ات قرار ده يو ورود مرا در خوشنود   َ       َ ْ       و  ف ي م ر ض ات ك  م د خ ل ي .13

هاي استعاره سفر  كوچ به سوي رحمت خداوند، و داخل شدن به خشنودي، زيراستعاره
مفاهيم انتزاعي رحمت و خشنودي به صورت مكان در ذهن ها  آن هستند كه در زيرساخت

در دعـاي ذيـل نيـز همـين نگاشـت      . شوند و ما با نوعي مكاني شدگي روبروييم تصور مي
  :مشهود است

 را هايم راه خداوندا )28 شماره - 20 دعاي(     س ب ل ي  ِ َ  ر ض اك    ُ  ِب ل وغ   ِ َ إ ل ى    ْس ه ل   و  ...    َّ  الل ه م  .14
 .فرما آسان ات، يودخوشن به رسيدن يبرا

هايي كه  ها يا نگاشت و زير استعاره زندگي سفر استاين ارتباط ميان استعارة ساختاري 
ها و  ويژه در زبان هدهد كه در سازوكارهاي شناختي ب خود از مفاهيم بنيادين هستند نشان مي

دسـت  خورند و كليتـي شـناختي بـه     هاي غير متداول، چندين سازوكار با هم گره مي سياق
طور كه در مباني نظري اذعان  همان. دهند كه متفاوت از موارد كاربرد روزمرة تفكر است مي

گيـري   اي هسـتند كـه در شـكل    هـاي سـاده   هاي وجودي و جهتي، اسـتعاره  داشيم، استعاره
همين نقش را مجازهاي مفهومي نيز در . كنند اي را ايفا مي هاي ساختاري نقش عمده استعاره

در عبارات فوق تصوير انسان مسافري را ديديم با توشه تقوا كه . به عهده دارندتفكر و زبان 
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گذرد در عبـارات زيـر از    به سوي رحمت خداوند در حركت است و از خشنودي وي مي
  :، از مرگ به محل انس و محل الفت و خويشاوند تعبير شده است40دعاي  3بند 

   ـَ  ع ل ى    ـَ  ل ه     َ ـ ِ  ن ح ر ص     و   ِ َ   إ ل ي ك ،   ْ    َال م ص ير     م ع ه   َ    َ ن س ت ب ط ى     ً ع م ل ا   ِال   ْ َ  ال أ ع م      ِص ال ح    ْم ن   َ َ ل ن ا     ْاج ع ل   و . 15
 ـَ  ُ ن ش ت اق      َّـ   ال ذ ي     ْ َ َ ـَ  م أ ل ف ن ا    و   ِ  ب ه ،  َ ْ َ ن أ ن س    َّ  ال ذ ي   َ ْ  َ م أ ن س ن ا   ْ   ال م و ت    ُ  َي ك ون    َّ ح ت ى  ِ ب ك     َّ   ِالل ح اق    ْ و ش ك    و   ِ َ ـ   إ ل ي ه ،    َ ْ
 ده قرار ما براى يعمل شايسته، اعمال از و )3 شماره - 40 دعاي(   ْ  م ن ه ا     ُ الد ن و   ُ  ن ح ب    َّ  ال ت ي     َ َ ح ام ت ن ا

 يجاي تا. ورزيم حرص تو به رسيدن زود به و شماريم  ُ  ك ند را تو يسو به بازگشت آن با كه
 آن سـوى  بـه  كه باشد يالفت محل و گيريم انس آن به كه باشد يانس محل ما يبرا مرگ كه

 .داريم دوست را او به شدن نزديك كه باشد ما نزديك خويشاوند) همانند( و مشتاقيم
در واقـع مـرگ   . شدگي مرگ در دو كانون استعاري مأنس و مألف، مشهود است مكاني

اي وجودي است كه طي آن مرگ بـه ظـرف مكـاني و     محل انس و الفت است، كه استعاره
اي سـاختاري   ، اسـتعاره مرگ خويشاوند و دوسـت اسـت  اما استعارة . شود مكان تعبير مي

. مرگ شخص است: وجـود دارد ) يا جاندارپنداري(است كه در درون آن استعارة وجودي 
شود كه بر انسان  سازي مي ، مرگ به مثابه شخصي تصوير40دعاي  4در همين راستا، در بند 

اند از او به كند كه بتو دعا مي) ع(بيند، و امام سجاد  آيد و انسان، اين تازه وارد را مي فرود مي
  :آساني پذيرايي كند، و از ديدارش خوار نشود

  َ ل ا  و   ِ   َ    ب ض ي اف ت ه ،  ُ ْ  َ ت ش ق ن ا  َ ل ا  و   َ    ًق اد ما   ِ ب ه      َ آن س ن ا  و       ً ز ائ را ،  ِ ب ه   َ َ    َ ف أ س ع د ن ا  ِ َ ب ن ا  َ ْ َ ْ َ أ ن ز ل ت ه   و    َ  َ ع ل ي ن ا  َ  َ   أ و ر د ت ه   َ ِ َ ف إ ذ ا. 16
 ما بر را آن و ينمود وارد ما نزد را آن كه يگامهن پس )4 شماره -  40 دعاي (  ِ ِ     ب ز ي ار ت ه   ُ ْ ِ َ ت خ ز ن ا
 در و. ده انـس  وارد تـازه  آن بـه  را مـا  و. گـردان  سعادتمند آن زيارت به را ما ،يآورد فرود
  .نساز خوار را ما ديدارش از و ميفكن شقاوت به را ما او از يپذيراي

ديگـري بيـان   پس از تصويرسازي فوق از ورود مرگ به خانه زندگي انسـان، اسـتعارة   
  :ود به مغفرت و كليد در رحمت استشود كه طي آن مرگ در ور مي

 -  40 يدعـا (     ـ  ر ح م ت ك      ـَ    ِ م ف ات يح     ـ ْ م ن      ْ َ   ً  م ف ت احـا    و    َ  ْ ـ   م غ ف ر ت ك ،    َ ـ   ِ أ ب و اب      ْم ن      ًب ابا     ْ  اج ع ل ه   و . 17
   .ده قرار رحمتت كليدهاى از كليدى و آمرزشت درهاى از درى را آن و )4شماره

دهنـد چگونـه يـك مفهـوم      هاي مكملي هستند كه نشان مـي  فوق، استعارههاي  استعاره
اين دو عبارت استعاري . سازي شود تواند همزمان با مفاهيم مبدأ در و كليد مفهوم مقصد، مي

كنندة ورود به يك مرحله يا مكان و نزديك شدن هستند كه هم با اسـتعارة   نيز به نوعي بيان
  .با استعارة جهتي دوري و نزديكي سفر هماهنگ و منسجم هستند و هم
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 در دعاهايي كه شيطان در.                                     ِ              همانطور كه مشاهده شد، مفهوم سفر حاوي  مفهوم راه است
در . كننده به راهي است كه منتهي به جهنم است ذكر شده است، شيطان به مثابه دعوتها  آن

تصوير . اوند، يك دو راهي قرار دارد دعوت شيطان و دعوت خد 23بند  16واقع در دعاي 
  :انسان در هنگامي كه بين اين دو راهي ايستاده است به تصوير كشيده شده است

    ِ ـَ ٍ م ع ر ف ة      ف ي   ِّ م ن ي    ع مي   َ  ِغ ي ر    َ ع ل ي   َ   د ع و ت ه   َ َ َّ ِ ف أ ت ب ع     َّ  َ  ِالش ي ط ان      ِد ع و ة   و       د ع و ت ك     َب ي ن   َ  أ ق ف     َح ين . 18
 شـيطان  دعـوت  و تـو  دعوت بين كه يهنگام) 23بند  - 16دعاي (   ْ  ح ف ظ ي   ْم ن       ٍن س ي ان   َ ل ا  و   ِ ب ه 
 او يهـا  يبـد  شـناخت  در و كـور  او شـناخت  در آنكـه  با پذيرم يم را او دعوت ايستم، يم

  نيستم؟ كار فراموش
در عبارت پـايين از حـوزة سـفر    » منتهي«در عبارت فوق، و پايان يا » ايستادن«هاي  واژه
  :هستند
- 16 دعـاي (    َّـ  ِ الن ار     ِ َ إ ل ي      د ع و ت ه    َ ْ  م ن ت ه ى  و    ْ  َّ ِ ال ج ن ة ،  ِ َ إ ل ى      د ع و ت ك    َ ْ  م ن ت ه ى  ِ َ َّب أ ن      ٌم وق ن     َ  ح ين ئ ذ   َ َ أ ن ا. 19

بهشت و پايان دعوت  يو من در همان هنگام باور دارم كه فرجام دعوت تو به سو) 24 بند
 .آتش است ياو به سو

راه در زبـان دعـاي   . تهاي ديگر مفهوم سفر بر مفهوم زندگي مفهوم راه اس ـ از نگاشت
دو راهنما وجود دارد خداوند و  چنين هم. امام سجاد دوشقي است راه گمراهي و راه ارشاد

  : خواند شيطان و همانطور كه گفتيم شيطان انسان را به گمراهي مي
  َ ـ  ل ه م     ـ   ص و ر     َ َّـ  أ ن ه     َلا   ـَ  ل و     و     ٍ ع اص ،     ع ص اك    م ا  َ    ط اع ت ك    ْع ن       َ ْ ي خ ت د ع ه م     َّ  َ  َالش ي ط ان   َ َّأ ن   َ ل ا  َ َ ف ل و . 20
 شـيطان  اگـر  پـس  )9 شـماره  -  37 دعاي(   َ  ٌّض ال   َ ِ   ط ر يق ك    ْع ن   َ َّض ل    م ا   ْ  ِّال ح ق    َ  ِم ث ال    ف ي   ْ    َال ب اط ل 

 باطـل  او اگر و. كرد ينم را تو ينافرمان يگناهكار هيچ داد، ينم فريبشان اطاعتت از راها  آن
 . شد  ينم گمراه تو راه از يگمراه هيچ داد، ينم جلوه حق صورت به ايشان يبرا را

. علاوه بر اين، كمينگاهي در مسير انسان بـه بهشـت اسـت و آن كمينگـاه دوزخ اسـت     
نـامي از سـفر گفتـه شـود، اسـتعارة      كه  اين كمينگاه نيز مربوط به مفهوم سفر است و بدون

  :شود مي در ذهن انگيخته زندگي سفر است
  و    ْ     ال ع ب اد ،     ِص ال ح    ْم ن   و     َّ َ   الر ش اد ،  َ  َّ ِأ د ل ة    ْم ن   و         الس د اد ،  َ  ِأ ه ل    ْم ن     ْ   اج ع ل ن ي  و   ِ      ْ   ب ال اق ت ص اد ،    ِّ  م ت ع ن ي  و . 21
 منـد  بهـره  روى، ميانـه  به مرا و) 18 ةشمار - 20دعاي (   ْ    ْ ال م ر ص اد    َ   َسل ام ة   و    ْ     ال م ع اد ،  َ  ف و ز     ْ   ار ز ق ن ي
 و ده قـرار  شايسـته  بنـدگان  از و راسـت  راه بـه  راهنمايـان  و درسـتكاران  از مـرا  و گردان
 .فرما ام يروز را) دوزخ( گاه كمين از يرهاي و قيامت يرستگار
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  ِ َ    ـ  ب ت و ف يق ك     َ َّ  َ خ ل ص ت ه   و    ْ َ     َ ال خ اط ئ ين ،     ِ ِم ص ار ع    ْع ن   ِ َ  ِ   ب ت ج او ز ك   َ ْ  َ ْ أ ن ه ض ت ه   َ ق د    ْم ن   ُ   َأ س و ة     ْ   اج ع ل ن ي  و . 22
 يكس ـ اسـوه  مرا و فرست درود خاندانش و     محم د بر سپ ) ِ   ُْ   )39 -10  َال  مج ر م ين     َ  و ر ط ات    ْم ن 

 از خـود،  توفيق به و يكرد بلند خطاكاران يها گاه       ْافتادن  از را او خود، گذشت با كه گردان
  .يرهاند مجرمان يها منجلاب

  : داند گريزد و تنها پناهگاه خود را خدا مي از سوي ديگر انسان مؤمن به سوي خدا مي
   ْ                 َ   ِّ  َ    َ    َ ـِ ْ   َ ـِ      َ ْ ـِ    ْ َ ـِ     ال م ه ر ب ، ف ص ل  ع ل ى م ح م د  و  آل ه  ، و  أ ج ر  ه ر ب ي، و  أ ن ج ح  م ط ل ب ي           ُّ َ  ْ     َ ِ   و  إ ل ي ك  ال م ف ر  و   .23

ها به دست توست و مفـر و گريـز بـه     من، همه اين سبب يخدا يا )4شماره  - 21دعاي (
 .زم را پناه ده و مطلبم را برآور                                    پس بر محم د و خاندانش درود فرست و گري. توست يسو

  :هايي انسان خداوند استهمچنين، مقصد ن
 بازگشـت . نيسـت  تو جز يخداي )7 شماره - 36 دعاي(   ْ    ُال م ص ير   ِ َ  إ ل ي ك   َ ْ  أ ن ت ،  ِ َّ إ ل ا  ِ َ إ ل ه   َ ل ا. 24

   . توست يسو به) همه(
ترين راه، مربوط به حوزة مفهـومي راه و   هاي استعاري هدايت به مستقيم كانون چنين هم

  :شود مير حوزة زندگي الگوبرداري سفر است كه ب
 يراهنمـاي  راه ترين راست به مرا و )13 شماره - 14 دعاي(  َ ْ  أ ق و م    ه ي    َّ  ل ل ت ي       اه د ن ي  و . 25

  .كن
همواره تأكيد بر رفتن به راه راست است كه در برخي عبارات ) ع(در دعاهاي اما سجاد 

  : به معني برترين و بالاترين راه آمده است»     م ثلي«با صفت 
 راه بهتـرين  بـه  مرا خداوندا )17شماره  - 20دعاي (   ْ  ْ َ ال م ث ل ى    َّ ِ  َ َالط ر يق ة   ِ ب ي     ُ اس ل ك     َّ  الل ه م . 26

 .ببر
بـه معنـي اسـتعاري روش    » الطريقة المثلي«به معني برتر و بالاتر و » امثل«مونث » مثلي«ُ
  . آل و مطلوب است ايده

 ـ َ الآ م ن ين      ـ    م س ال ك     ـ  ف ي        و ج ه ن ي  و . 27   ْ   ) هـاى  راه سـوى  بـه  مـرا  و )4شـماره  - 41دعـاي 
 .بفرست شدگان ايمن

و بـراي ايـن   براي رفتن در راه خداوند، راهرو و سالك بايد راه خود را درسـت ببينـد،   
  :منظور نور لازم است

  ـ َ م ن     ـِ  ب ه     ء   َ  َ ـ  أ س ت ض ي    و     ُّ ُ ـ    الظ ل م ات ،     ف ي  ِ ب ه   َ  َ  أ ه ت د ي  و     َّ  ِ الن اس ،   ف ي  ِ ب ه   َ   أ م ش ي  ُ   ًن ورا    ل ي   ه ب   و  .28
 و روم راه مردم بين در آن با كه بخش ينور مرا و )8 شماره - 22 دعاي(    ُّ    الش ب ه ات   و     َّ الش ك 

 .يابم يروشن ها شبهه و شك از آن وسيله به و يابم راه آن با ها يتاريك در
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 را آن )3شـماره  - 24دعـاي (  ِ  ِّ    ب ات ب اع ه    ْ    َ ِال ج ه ال ة   و     َّ َ  َ ِالض ل ال ة   ُ َ ِظ ل م    ْم ن   َ  َ  ن ه ت د ي  ُ   ًن ورا    َ ْ  ج ع ل ت ه   و . 29
 .يابيم ره ينادان و يگمراه يها يتاريك از آن، از يپيرو با ما كه يداد قرار ينور

 كـه  يهـدايت  نـور  و )3شماره - 24دعاي  ُ   ْ   4ب ر ه ان ه     َّ     َالش اه د ين    ِع ن    ْ َ ُي ط ف أ   َ ل ا    ه د ى  ُ  ن ور   و . 30
  .شود نمي خاموش شاهدان،) ديد( از برهانش

در اينجا استعارة زندگي سفر است با استعارة ساختاري ديگري يعني دانستن ديدن است 
در واقع فهـم و درك هـر چيـز، در بسـياري     . شود كه كاركرد زيادي در زبان دارد تلفيق مي

در زبـان  . شود و در زبان دين هم چنـين اسـت   سازي مي زبانهاي دنيا با مفهوم ديدن مفهوم
هـاي   تـوان نگاشـت   در مجمـوع، مـي  . است اره بسيار زياد استفاده شدهقرآن نيز از اين استع

                 ِ                                      توانيم الگوبرداري  عناصر مفهومي در حوزة مبـدأ سـفر را    مربوط به دعا را خلاصه كنيم، مي
  : با عناصر متناظر در حوزة زندگي  به صورت زير نشان دهيم

  
 زندگي:حوزة مقصد ⇐ سفر: حوزة مبدأ

 انسان ⇐  مسافر

 خدا ⇐  مبدأ

 خدا ⇐  مقصد

 دين ⇐  راه راست

 تقوا ⇐  توشه

 كفر ⇐  راه انحرافي

 )قرآن-پيامبران(خدا ⇐ راهنماي راه راست

 شيطان ⇐ راهنماي راه غير مستقيم

  
  مجاز مفهومي 2.3
طور كه در بخش استعارة مفهومي بيان شد، در موارد مربوط به استعارة سفر، مـوردي   همان

  :زمان مرگ به جاي مرگوجود دارد مثل  به جاي كلجزء از مجاز مفهومي 
  ِ َـ   ر ض اك      ُـ  ِ ب ل وغ     ِ َـ  إ ل ى      ْس ه ل   و   َ    أ م ل ي،      ر ح م ت ك      ر ج اء    ف ي   ِّ ْح ق ق   و  ،ي َ  أ ج ل   ِ  ِ ْ ب ع ف و ك    ْ  اخ ت م     َّ  الل ه م . 31
 بـا  مـرا  يزنـدگ  خداونـدا  )28 شـماره  - 20 دعاي(     ع م ل ي  َ     أ ح و ال ي     ِج م يع    ف ي    ْح س ن   و  ،     س ب ل ي
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 را هـايم  راه و. بخـش     ّ تحق ق دارم رحمتت به اميد در كه را يآرزوي و. ده پايان خود آمرزش
  .گردان نيكو احوالم، همه در را عملم و. فرما آسان ات، يخوشنود به رسيدن يبرا

به مفهوم مقصـد  ) vehicle concept(در ساختار مجاز فوق، الگوبرداري از مفهوم وسيله 
در اينجا يك حوزة مفهـومي  . مرگ به جاي خود مرگ به كار رفته استزمان . افتد اتفاق مي

  .جزء عناصر تشكيل دهندة آن است زمان مرگ درون همين حوزة مفهومي و. مرگ: داريم
  
  هاي تصويري استعاره 3.3

كار  تصويرهاي مكرري در مورد انسان توبه. به جز دانش، تصوير نيز از مبادي استعاره است
تصـوير  . شـود  رود و مفهوم توبه با الگوبرداري تصاوير نمايانـده مـي   كار ميدر زبان دعا به 

انسان نيازمند، در حال خواهش و گريه، تصوير كسي كه زانو زده يـا بـه زمـين افتـاده، بـر      
  :شود كار الگوبرداري مي تصوير انسان توبه

 َ َ  َ  َ  ـ     ـ       ـ   َ َـ   َ    ـ           ف ق ال  ل ب ي ك  و  س ع د ي ك ، ه ا أ ن ا ذ ا، ي ا ر ب ،                    ِ   َ ْ  َ    َّ          ِ َ ِ    ، ي ا إ ل ه ي، ع ب د ك  ال ذ ي أ م ر ت ه  ب الد ع اء     َ َ و  أ ن ا. 32
بنـده تـوام كـه او را بـه      ـ  من يخدا ياـ و من  ) 13 شماره - 16دعاي (       َ      ُ ْ م ط ر وح  ب ي ن  ي د ي ك 

پروردگـار مـن    يا. كنم و گوش به فرمـانم  ياطاعت م: پس گفت. ينيايش كردن فرمان داد
  .ام تو افتاده ياينك منم كه در پيش رو

در اسـتعارة  . به معناي انداخته شده، افكنده شـده و دور انداختـه شـده اسـت    » مطروح«
اي بر حوزة ديگر نگاشته شـود، تنهـا يـك تصـوير،      مفهومي از حوزهكه  اين تصويري بدون

كند و سر خم كرده است، بر تصوير ديگر، يعني انسان توبـه كـار    كسي كه افتاده و گريه مي
  :شود منطبق مي

  َ َّ َـ  غ ر ق ت     و   ِ  َ ـ   ر ج ل ي ه ،    َ ْـ  ُ  خ ش ي ت ه     َ   َـ  أ ر ع ش ت     َـ  ق د     َ  ْ َ َ  ف ان ث ن ى،    ْ ر أ س ه   َ َّ ن ك س   و   َ  ْ  َ  ف ان ح ن ى،  َ ل ك   َ َ ْ َ َت ط أ ط أ   َ ق د . 33
 خـم  تو يبرا يفروتن حال) 9 شماره -  12 دعاي(    َّ     َالر اح م ين   َ   أ ر ح م   ِ  ب ي ا      ي د ع وك  ،  َ   خ د ي ه       د م وع ه 
 غرق اش گونه دو و انداخته  لرزه به را پاهايش ترس و افكنده، زير به و كج را سرش و شده
 خواهـان  رحمت كه يا بخشنده اى و مهربانان ترين مهربان يا: زند يم صدا را تو شده، اشك

 .آيند يم او نزد يدرپ يپ
 

  هاي ادبي ادعيه جنبه 4.3
هـاي زبـان    شود كه در آن شـاخص  مواردي از استعاره مشاهده مي) ع(در ادعية امام سجاد 

هـاي معمـولي    هاي ادبي را از استعاره چه استعاره طور كه گفتيم آن همان. شود ادبي يافت مي
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افزون بر اين .  است سؤال بردن و تلفيق گسترش، تفصيل، زير كند، چهار شاخص متمايز مي
هـاي                          ِ                                                     به طور كلي جاندارپنداري  مضامين به ويژه مضامين احساسـي و اخلاقـي و اسـتعاره   

هاي ادبـي   در اين سياق ديني مواردي از شاخص. هاي زبان ادبي است تصويري از شاخص
 چنـين  هـم . در اين ميان نقش جاندارپنداري بسيار پررنگ است. استعاره مشاهده شده است

از ميان چهار . كاربرد تصوير در زبان دعا آن را تا درجاتي تبديل به يك اثر ادبي كرده است
عا از زبان غيرقـراردادي  مختلف باعث تفاوت زبان دهاي  شاخص مورد نظر، تلفيق استعاره

  :شود مي
اي جـا   خدايا ما را در خانه) مناجات زاهدين(        َ  َ       ً      َ  َ َ  َ َ       الهي اسك نت نا دارا  ح ف ر  ل نا ح ف ر  مكرها . 34
  . هاي مكر را براي ما كنده است اي كه گودال داده

  :مها را شاهدي در عبارت فوق دربارة زندگي و دنيا، تلفيقي از استعاره
  استعارة ساختاري ← )    ًدارا / اسكنتنا( زندگي دنيا خانه است

  )جاندارپنداري(استعارة وجودي ← )مكرها/حفر( زندگي دنيا شخص است
  استعارة ساختاري ← )مكر( گر است زندگي دنيا حيله
  استعارة ساختاري ← )          َ َ      حفر لنا ح ف ر  مكرها( مكر گودال است
  استعارة جهتي ← )  َ َ    ح ف ر  مكر( مكر پايين است

در همين يك جمله باعث متفاوت بـودن  ها  آن هايي هستند كه تلقيق ها استعاره همة اين
بياييد استعارة زندگي خانه است در عبارت ادبي فوق را با . است اين زبان از زبان عادي شده

و »  َ   َّ ُـ  َ  َ َـ   َ   ُـ  َ   ن  ي ت ق ون  أ ف لا ت ع ق ل ون         َّ ِّ  ٌ  َ  ُ َ  َ       َ   و  ل لد ار  الا خ ر ة  خ ير  ل ل ذ ي«. همين استعاره در زبان قرآن مقايسه كنيم
در اين آيـة  ). انعام 32. (انديشيد كه پرهيزگارند، بهتر است آيا نميها  آن سراي آخرت براي

حـال بـه   . ، با استعارة ديگري تلفيق نشده اسـت زندگي خانه است                     ِ قرآني، استعارة مفهومي  
 ـد. توجه كنيد) ع(عبارت ادبي ديگري از همين دعاي امام سجاد  ا تلفيقـي از  ر اين عبارت ب

  :ها مواجهيم استعاره
هاي  را به چنگال    َّ  َ                                                        و  عل قت نا بايدي المنايا في حبائل غدرها و در دامهاي فريب خود ما . 35

  .مرگ آويخته است
  استعارة ساختاري  ← )غدرها(  كار است دنيا شخص فريب
  جاندارپنداري/ استعارة وجودي ← )بايدي المنايا( مرگ شخص است
  استعارة ساختاري ← )  َّ  َ                عل قت نا بايدي المنايا( مرگ صياد است
  استعارة ساختاري ← )حبائل غدرها( فريب دام است
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تركيب » آويزان شدن كسي از دام«عبارات استعاري فوق هنگامي كه با تصوير استعاري 
  . كند سازد كه آن را از زبان غير ادبي متمايز مي شود، بيان ادبي بديعي مي مي

 هـا  راه كـه  وقتى من، پناهاي  )8 شماره – 51 دعاي(   ْ    َ ال م ذ اه ب   ُ   ِ  ت ع ي ين ي    َح ين   َ   ك ه ف ي   ي ا. 36
   .نمايد نمى راه و كند مى ناتوان مرا

، از موارد چندمعنايي اسـتعاري  )كهف(رسد ترجمه و كاربرد پناه به جاي غار  به نظر مي
بسـط  هـا   آن بينيم كه دليـل  را ميباشد؛ به اين صورت كه ما در سطح واژه تغييرات معنايي 

در هر صورت، انتخاب كلمة غار به جاي هر اسم ديگـري  . كاربردهاي استعاري واژه است
. كه معني پناهگاه دهد تصويرسازي بديعي است كه در كنار استعارة سفر شكل گرفته است

تعارة سازد كـه بـا اس ـ   تصويري استعاري مي» مذاهب«اين عبارت هنگام همنشيني با عبارت 
هاي درون آن كه مـواردي از گسـترش اسـتعاري هسـتند،      و الگوبرداري زندگي سفر است

كننـد و از ايـن    راهها، به مثابه افراد يا چيزهايي هستند كه مسافر را ناتوان مي. شود تلفيق مي
اين گسترش استعاري، ادبي بودن عبارت را تضـمين  . برد رو، مسافر ناتوان به غاري پناه مي

آن را ) 157: 1387(اي داريم كه مظفري و ابن الرسول  در همين دعا، عبارت اديبانه. كند مي
  :ندنام مي» اختراع«آراية ادبي 

 51 دعاي(  َ   ُ  َخ ائ ف ون       َ س ط و ات ه    ْم ن   َ  ف ه م   َ    َ  أ ع ن اق ه ،   َ ع ل ى   ْ  َ َّ ِال م ذ ل ة      َن ير    ْ   ُ ال م ل وك   َ ل ه     َ و ض ع ت    ْم ن    ي ا .37
 از و انـد  نهـاده  هايشـان  گـردن  بـر  خوارى يوغ او براى پادشاهان كه كسى اى و )8شماره - 

  .ترسانند او هاى غلبه و قهرها
، را در ايـن عبـارت در نظـر بگيـريم،     خداوند پادشاه تمام هسـتي اسـت  اگر استعارة 

اين تفصـيل اسـتعاري موجـب ادبـي     . عادي اين استعاره را شاهد باشيم توانيم شرح غير مي
كور شده است؛ به ايـن صـورت كـه پادشـاهان ديگـر در مقابـل       شدن عبارت استعاري مذ

  . خداوند خوار و زبون هستند و اين خواري و زبوني، به مثابه يوغي بر گردن ايشان است
هـاي   ، شـاخص )ع(توان گفت در بسياري از عبارات موجود در دعاهاي امام سـجاد   مي

يه، به زبان دعاي صحيفة سجاد هاي تصويري و جاندارپنداري، حضور دارند و ادبي، استعاره
  .شود ادبي نزديك مي

  
  گيري نتيجه. 4

دهد كه سـازوكارهاي   نشان مي) ع(بررسي عبارات استعاري موجود در دعاهاي امام سجاد 
هاي تصويري، طرحواره هاي تصويري، در  شناختي استعارة مفهومي، مجاز مفهومي، استعاره
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در واقع، اين ابزارهاي شناختي به توليد و درك .     ِ                          سازي  معاني مورد نظر دخيل هستند مفهوم
اين امر به دليل آن است كـه  . كند مفاهيم انتزاعي و غير عيني چون مرگ و زندگي كمك مي

از سوي ديگر، بررسـي  . شود سازماندهي تفكر به مدد اين سازوكارهاي شناختي تسهيل مي
بي در نظرية استعارة مفهومي، ابزار مناسبي است تا نشان دهد يك متن هاي زبان اد شاخص

همين ابزارهـاي شـناختي   . تا چه حد ادبي و خلاق و تا چه ميزان قراردادي و معمول است
دهند كه زبان دعا از نظر نوع سازوكارهاي شناختي بـه زبـان عـادي ولـي از نظـر       نشان مي

در واقـع مشـاهده شـد كـه     . بان ادبي نزديك استها به ز گسترش، تفصيل و تلفيق استعاره
هاي بيرون از حوزه و تفصيل در همـان   ، به مدد گسترشزندگي سفر استاي مثل  استعاره
هاي تصويري، و نيـز از طريـق تلفيـق بـا      به كمك جاندارپنداري و استعاره چنين همحوزه، 

يابد و كاربردهاي اسـتعاري از ايـن نـوع، زبـان دعـا را       اي مي ها، بيان خلاقانه ساير استعاره
  .افزايد هاي ادبي آن مي بر جنبهكند و  هاي عادي مي متمايز از زبان

  
      نوشت    پي

                                                        ي است كه با اعتبار دانشگاه پيام نور به نتيجه رسيده است                             اين مقاله مستخرج از طرح پژوهش  .  1
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